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ABSTRACT 
The Law on the Reduction of Ta‘zir Imprisonment Sentences, enacted in 2020, can be regarded as one of the most significant 

legislative developments in Iran’s criminal justice system in line with the policy of deincarceration. Through extensive 

amendments to the scope and manner of imposing ta‘zir punishments, the expansion of alternatives to imprisonment, and the 

limitation of imprisonment-centered sanctions, this law seeks to reduce the prison population and enhance the effectiveness of 

penal responses. Deincarceration, as one of the contemporary approaches in criminal justice, is premised on the assumption 

that imprisonment not only lacks a rehabilitative function in all cases but, in many instances, exacerbates criminal behavior and 

imposes substantial social and economic costs. The main issue addressed in the present study is the analysis of the legislative 

and judicial consequences of implementing the Law on the Reduction of Ta‘zir Imprisonment Sentences in light of the 

deincarceration policy. More specifically, the study examines whether the reforms envisaged in this law have contributed to the 

realization of deincarceration objectives at the levels of legislation and judicial practice, or whether legal challenges and 

ambiguities have hindered the full achievement of this policy. In addition, the effects of this law on judicial discretion, the 

uniformity of judicial practice, and the guarantee of the principle of proportionality between crime and punishment are 

examined. The research method adopted in this study is descriptive–analytical and based on documentary analysis. The data 

were collected through the examination of statutes, legislative deliberations, judicial decisions, advisory opinions, and the views 

of criminal law doctrine, and were evaluated using qualitative analysis. The findings indicate that, at the legislative level, the Law 

on the Reduction of Ta‘zir Imprisonment Sentences represents a positive step toward institutionalizing the deincarceration 

policy; however, at the implementation stage, it faces challenges such as divergent judicial interpretations, lack of coherence in 

judicial practice, and certain legislative gaps. Finally, it is suggested that the effective realization of the deincarceration policy in 

Iran’s criminal justice system can be facilitated through the formulation of clear judicial guidelines, specialized training for 

judges, and the amendment of certain ambiguous provisions. 
Keywords: Deincarceration, Law on the Reduction of Ta‘zir Imprisonment Sentences, legislative criminal policy, judicial practice, 

alternatives to imprisonment, criminal justice. 
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 چکیده

زدایی دانست. این قانون با اصلاح گسترده ترین تحولات تقنینی نظام عدالت کیفری ایران در راستای سیاست حبستوان یکی از مهمرا می  1۳۹۹قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

های ها و افزایش کارآمدی پاسخمحور، در پی کاهش جمعیت کیفری زندانهای جایگزین حبس و محدودسازی موارد حبسهای تعزیری، توسعه مجازات در میزان و نحوه اعمال مجازات 

تنها همواره کارکرد اصلاحی ندارد، بلکه در بسیاری موارد عنوان یکی از رویکردهای نوین عدالت کیفری، مبتنی بر این فرض است که حبس نه زدایی به کیفری بوده است. سیاست حبس

حاضر، تحلیل پیامدهای تقنینی و قضایی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری    پژوهشمسئله اصلی  .  شودهای اجتماعی و اقتصادی گسترده می موجب تشدید بزهکاری و تحمیل هزینه 

زدایی در سطح تقنین و رویه  اند به تحقق اهداف حبس شده در این قانون توانسته بینی شود که آیا اصلاحات پیشطور خاص، این پرسش مطرح می زدایی است. بهدر پرتو سیاست حبس 

اند. همچنین آثار این قانون بر اختیارات قضات، وحدت رویه قضایی و تضمین اصل تناسب  های قانونی، مانع از تحقق کامل این سیاست شدهها و ابهامقضایی منجر شوند یا اینکه چالش 

طریق مطالعه قوانین، مشروح مذاکرات تقنینی، آرای  ها از  تحلیلی و مبتنی بر تحلیل اسنادی است. داده  -، توصیفیپژوهشروش تحقیق در این  .  گیردجرم و مجازات مورد بررسی قرار می

دهد که قانون کاهش مجازات های تحقیق نشان می یافته.  اندهای دکترین حقوق کیفری گردآوری شده و با استفاده از تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتهقضایی، نظریات مشورتی و دیدگاه

هایی نظیر تفسیرهای متفاوت قضایی، عدم انسجام  شود، اما در مرحله اجرا با چالشزدایی محسوب میسازی سیاست حبسحبس تعزیری در سطح تقنینی گامی مثبت در جهت نهادینه

م، زمینه تحقق مؤثرتر  های قضایی روشن، آموزش تخصصی قضات و اصلاح برخی مقررات مبهشود با تدوین دستورالعملها و برخی خلأهای تقنینی مواجه است. در پایان، پیشنهاد می رویه

 . زدایی در نظام عدالت کیفری ایران فراهم شودسیاست حبس 

 . های جایگزین حبس، عدالت کیفریزدایی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سیاست جنایی تقنینی، رویه قضایی، مجازات حبس واژگان کلیدی:

فقه،    یقیتطب  یهاپژوهش 

 است یحقوق و س

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0


 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

3 

 

 مقدمه 

محور به سمت  های عدالت کیفری از رویکرد حبسهای اخیر، بیانگر گذار تدریجی نظام ویژه در دهههای کیفری معاصر، بهتحول در سیاست 

بهرهحبس و  پاسخزدایی  از  انعطافگیری  متنوع،  کیفری  انسانیهای  و  زندان پذیر  کیفری  افزایش جمعیت  از  متأثر  تحول،  این  است.  ها،  تر 

شناختی  های سنگین اقتصادی و اجتماعی زندان و همچنین گسترش رویکردهای جرممدت در اصلاح بزهکاران، هزینهناکارآمدی حبس کوتاه

در این چارچوب، سیاست   (.7۵: 1۳۹۸نجفی ابرندآبادی، ) نوین بوده است که بر پیشگیری، بازپذیری اجتماعی و عدالت ترمیمی تأکید دارند

تر  های متناسب عنوان راهبردی عقلانی برای تحدید قلمرو آن و جایگزینی پاسخزدایی نه به معنای حذف کامل مجازات حبس، بلکه بهحبس

 . (Gholami, 2021) شودکیفری مطرح می

های جنایی پیدا کرده است. تصویب  تدریج جایگاه خود را در اسناد تقنینی و سیاست زدایی بهدر نظام حقوق کیفری ایران نیز، سیاست حبس

آزادی، نقطه عطفی در این مسیر  های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه با تأکید بر مجازات  1۳۹۲قانون مجازات اسلامی  

گذار به تعیین مجازات با این حال، استمرار تورم کیفری، کثرت عناوین مجرمانه و گرایش قانون.  (Ardabili, 2020)شود  محسوب می

طور کامل محقق نشود. در چنین بستری، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری زدایی بهحبس در قوانین خاص، سبب شد که اهداف حبس 

های ، با هدف کاهش دامنه و شدت مجازات1۳۹۲ترین اصلاحات تقنینی پس از قانون مجازات اسلامی  عنوان یکی از مهمبه  1۳۹۹مصوب  

 . حبس تعزیری و تعدیل سیاست کیفری تقنینی به تصویب رسید

این قانون با کاهش حداقل و حداکثر مجازات حبس در بسیاری از جرایم تعزیری، توسعه نهادهای ارفاقی، افزایش موارد قابل تعلیق و تعویق  

مجازات تقویت  و  نهادینهمجازات  راستای  در  آشکار  تلاشی  حبس،  جایگزین  حبسهای  سیاست  میسازی  شمار  به   Mir)رود  زدایی 

Mohammad Sadeghi, 2021)  .الزاماً به معنای تحقق عملی اهداف آن نیست و همواره فاصله ای  با وجود این، تصویب یک قانون 

های قانونی، گاه برخاسته از فرهنگ  ای که گاه ناشی از ابهاممعنادار میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی وجود دارد؛ فاصله

 .(Bagheri, 2022) قضایی و گاه متأثر از شرایط نهادی و ساختاری نظام عدالت کیفری است 

در پرتو سیاست   1۳۹۹مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل پیامدهای تقنینی و قضایی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

زدایی در نظام عدالت کیفری ایران است. پرسش محوری آن است که آیا این قانون توانسته است در عمل، به کاهش واقعی توسل به  حبس

ها در تعیین واکنش کیفری منجر شود یا اینکه صرفاً در سطح تقنین باقی مانده و در مرحله اجرا با موانع  مجازات حبس و تغییر رویکرد دادگاه

زدایی گذار در جهت حبسهای جدی مواجه شده است. به بیان دیگر، این پژوهش در پی آن است که نسبت میان اهداف اعلامی قانونو چالش

 .گذاری و رویه قضایی را واکاوی کندنو نتایج واقعی آن در عرصه قانو 

رغم گذشت چند سال از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، هنوز در رویه قضایی، شود که علیاهمیت این مسئله از آنجا ناشی می

ای که در برخی موارد، قضات با تفسیر مضیق یا موسع از مواد  گونهشود؛ بههای متفاوت و گاه متعارضی از مقررات آن مشاهده میبرداشت 

از ظرفیت  بهرههای حبسقانونی، عملاً  قانون  نمیزدایانه  نه.  (Khaleghi, 2022)کنند  برداری  را این وضعیت،  تنها وحدت رویه قضایی 

 . تواند اصل قانونی بودن و اصل تناسب جرم و مجازات را نیز با چالش مواجه کندسازد، بلکه میمخدوش می

 Najafi) اند زدایی پرداختههای داخلی، یا به تحلیل کلی سیاست حبستوجهی از پژوهشدهد که بخش قابلبررسی ادبیات موجود نشان می

Abrandabadi, 2019)اند  صورت پراکنده برخی آثار قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را بررسی کرده، یا به(Mir Mohammad 
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Sadeghi, 2021)  .زدایی زمان پیامدهای تقنینی و قضایی این قانون را در پرتو سیاست حبسطور همبا این حال، هنوز پژوهشی جامع که به

ویژه در شود. این خلأ پژوهشی بهمند قرار دهد، کمتر دیده میها را مورد واکاوی نظام تحلیل کند و رابطه میان متن قانون و رویه عملی دادگاه

از سوی دیگر، اغلب مطالعات پیشین .  محسوس است   1۳۹۹زمینه تحلیل آرای قضایی و نحوه اعمال اختیارات قضات پس از تصویب قانون  

اند؛ در حالی اند و کمتر به پیامدهای اجرایی و عملی آن در نظام عدالت کیفری پرداخته های نظری یا تقنینی قانون نهادهتمرکز خود را بر جنبه

. پژوهش (McNeill, 2012)  شود یم  انی گیری قضایی نمازدایی، بیش از هر چیز در سطح اجرا و تصمیمکه موفقیت یا ناکامی سیاست حبس

 ارائه دهد. یریاز کارکرد قانون کاهش مجازات حبس تعز نانهیب واقع یریشکاف، تصو   نیبا پر کردن ا کوشدیحاضر م

است.    1۳۹۹زدایی در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل انتقادی میزان تحقق سیاست حبس

های رویه قضایی در اجرای آن، و ارائه پیشنهادهایی برای اهداف فرعی شامل بررسی آثار این قانون بر سیاست جنایی تقنینی، تحلیل چالش

قانون  عبارتند از؛  سؤال اصلی پژوهش  . با توجه به آنچه بیان شد،  باشدبهبود کارآمدی این قانون در راستای کاهش توسل به مجازات حبس می

ای در نظام عدالت کیفری ایران داشته و تا چه میزان توانسته است  چه پیامدهای تقنینی و قضایی  1۳۹۹کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

قانون کاهش عبارتند از:    پژوهشاصلی  فرضیه  . همچنین،  گذاری و رویه قضایی محقق سازدعرصه قانونزدایی را در  اهداف سیاست حبس

رود، اما در سطح قضایی زدایی به شمار میدر سطح تقنینی گامی مؤثر در جهت تحقق سیاست حبس  1۳۹۹مجازات حبس تعزیری مصوب  

طور کامل به کاهش عملی  های اجرایی منسجم، نتوانسته است بههای قانونی، تفسیرهای متفاوت قضات و فقدان دستورالعملبه دلیل ابهام

 .توسل به مجازات حبس منجر شود

ها از طریق بررسی قوانین، آرای قضایی منتشرشده، تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است. داده  -پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی  

این پژوهش با  .  گیرندای و مقالات علمی گردآوری شده و با استفاده از تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار مینظریات مشورتی، منابع کتابخانه

تری از رویه قضایی تواند تحلیل جامعهایی نیز مواجه است. نخست، دسترسی محدود به آرای قضایی منتشرنشده یا غیرعلنی، که میمحدودیت 

کند. را با چالش مواجه سازد. دوم، نوپابودن نسبی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که امکان ارزیابی بلندمدت آثار آن را محدود می

سازد. با این حال، تلاش شده است با استفاده از منابع  های قضایی در محاکم مختلف که تعمیم نتایج را با احتیاط همراه میاهسوم، تنوع دیدگ

 .ها تا حد امکان کاهش یابدهای شاخص، این محدودیت معتبر و تحلیل نمونه

زدایی در حقوق کیفری  های سیاست حبسترین جلوهعنوان یکی از مهمبه  1۳۹۹در مجموع، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

زدایی، ایران، نیازمند تحلیلی عمیق و چندبعدی است که هم ابعاد تقنینی و هم پیامدهای قضایی آن را در بر گیرد. تبیین چارچوب نظری حبس

مند به صورت منظم و نظام آورد تا بهای فراهم میهای اجرایی آن، زمینهبررسی جایگاه این قانون در سیاست جنایی ایران و تحلیل چالش

 تر مفاد قانون، رویه قضایی حاکم و راهکارهای اصلاحی پرداخته شود.  ارزیابی دقیق

 پیشینه پژوهش

زدایی و آثار تقنینی و قضایی آن، یکی از محورهای مهم مطالعات حقوق کیفری و دهد که سیاست حبسبررسی پیشینه پژوهش نشان می

کوشیدهجرم کاربردی،  ـ  تحلیلی  سطح  در  چه  و  نظری  سطح  در  چه  مطالعات،  این  است.  معاصر  و شناسی  حبس  مجازات  کارآمدی  اند 

های آن را در پرتو اهداف عدالت کیفری مورد ارزیابی قرار دهند. با این حال، تمرکز خاص بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جایگزین

 .  و پیامدهای عملی آن، هنوز در ادبیات پژوهشی ایران به حد اشباع نرسیده است  1۳۹۹مصوب 
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 یفریک  یهاتوسل به مجازات حبس در نظام  شیکه افزا کندیم  دینکته تأک  نیفرهنگ کنترل، بر ا  هیگارلند با طرح نظر دیو ی د  ،ینظر  اتیدر ادب

به شکست    یقلانع  یرا واکنش  ییزداحبس  یدارد. و  نیو نماد  ی اسیدر ملاحظات س  شهیباشد، ر  یاصلاح  یبر کارآمد  یاز آنکه مبتن  شیمدرن، ب

در حوزه کاهش مجازات حبس قرار   یبعد  یهااز پژوهش  یاری بس  یمبنا  دگاه،ید  نی. اداندیبزهکاران م  یاجتماع  یریزندان در تحقق بازپذ

 ف یمنجر به تضع  دیمعتقدند که کاهش حبس نبا  ،یعدالت استحقاق  کردی با رو  رشیمانند فون ه  پردازانهینظر  یگرفته است. در مقابل، برخ

  را حفظ کنند   یهمان کارکرد بازدارندگ   ن،یگز یجا یهاموجه است که پاسخ  یصرفاً در صورت  ییزداتناسب جرم و مجازات شود و حبس  اصل

(von Hirsch, 2009)بر   دیکه با  داندیم یعقلان یی جنا استیاز س  یرا بخش ییزداحبس ،یتونر کلیما  ،یفریک   یگذاراست ی . در حوزه س

 ر یتأث  ، ییو اجرا  یی در فرهنگ قضا  رییبدون تغ  نیکه اصلاح قوان  کندیم  دیتأک   ی استوار باشد. و  ده یفا  -نهیهز  لی و تحل  یشواهد تجرب  هیپا

  ی هااست ی س  ینسب  یناکام  سندگان،یاز نو   ی اریمورد توجه قرار گرفته و بس  زی ن  یداخل  یهادر پژوهش  دگاه ید  ن یخواهد داشت. ا  یمحدود

 اند.قانون و اجرا دانسته انیاز شکاف م یرا ناش انهیزداحبس

شناختی، بر این زدایی در حقوق کیفری ایران است. وی با رویکرد جرمدر ادبیات فارسی، نجفی ابرندآبادی از پیشگامان تحلیل سیاست حبس

کند زنی و قطع پیوندهای اجتماعی، زمینه تکرار جرم را تقویت میتنها نقش اصلاحی ندارد، بلکه با برچسب مدت نهباور است که حبس کوتاه

(Najafi Abrandabadi, 2019)  .کند، اما معتقد است  های جایگزین حبس را گامی مثبت ارزیابی میاو تصویب نهادهایی مانند مجازات

گرایی پنهان در بسیاری از قوانین خاص است. این تحلیل، زمینه نظری مهمی برای ارزیابی قانون  گذار ایرانی همچنان گرفتار حبسکه قانون

 .  آوردکاهش مجازات حبس تعزیری فراهم می

دهد که گسترش  زدایی، هشدار میاند. اردبیلی ضمن پذیرش ضرورت حبستری اتخاذ کردهدر مقابل، برخی حقوقدانان رویکرد محتاطانه

از دیدگاه وی،  .  (Ardabili, 2020)تواند به تضعیف قطعیت و اقتدار عدالت کیفری بینجامد  های جایگزین حبس میضابطه مجازاتبی

نوعی نقد رویکردهای صرفاً  زدایی باید در چارچوب یک نظام منسجم تقنینی و با رعایت اصل تناسب اجرا شود. این دیدگاه، بهسیاست حبس

 . شودگرایانه نسبت به مجازات حبس محسوب میتقلیل

ها در حقوق کیفری ایران شکل گرفت. میرمحمدصادقی ای از پژوهش، موج تازه1۳۹۹با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

های داند و معتقد است که کاهش گسترده دامنه مجازاتها، این قانون را نقطه عطفی در سیاست جنایی تقنینی ایران میدر یکی از نخستین تحلیل

وی با این حال، به . (Mir Mohammad Sadeghi, 2021)محوری است گذار از کیفرمحوری به اصلاح حبس، بیانگر تغییر نگرش قانون

 . داندکند و این امر را مانعی جدی در تحقق اهداف قانون میبینی سازوکارهای اجرایی شفاف اشاره میابهام برخی مواد و عدم پیش

اند. زدایانه این قانون، در عمل مورد استفاده قرار نگرفتههای حبسدر مقابل، خالقی با تمرکز بر رویه قضایی، معتقد است که بسیاری از ظرفیت 

به باور او، برخی قضات به دلیل نگرانی از پیامدهای اجتماعی یا فشار افکار عمومی، همچنان به صدور احکام حبس گرایش دارند و از  

این دیدگاه، فرضیه شکاف میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی را  . (Khaleghi, 2022)کنند صورت حداقلی استفاده مینهادهای ارفاقی به

 ند. ک تقویت می

 اندکرده  یرا بررس  ییاروپا   یحقوق  یهادر نظام  ییزداحبس  است یکه س  یمثال، مطالعات  ی اند. براپرداخته  یقیتطب  ی ابیبه ارز  زیها نپژوهش  یبرخ

(Najafi Abrandabadi, 2019)یهااز آنکه به متن قانون وابسته باشد، به وجود دستورالعمل  ش یب  است،یس  نیا  تیکه موفق  دهندی، نشان م  

را در   رانیدر ا  یی زداحبس  است ی س  ینسب  یناکارآمد  ی طور ضمنبه  ها،افتهی  نیدارد. ا   یاحکام بستگ  یو نظام نظارت بر اجرا  آورزامال  ییقضا
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در   ،یریو کاهش مجازات حبس تعز  ییزدا گفت که اگرچه اصل ضرورت حبس  توانی. در مجموع، مدهدیم   حی توض  ییسازوکارها  نینبود چن 

نظر  اختلاف 1۳۹۹مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز ت یموفق زانی قرار گرفته است، اما درباره م د ییتأ مورداغلب پژوهشگران  انیم

  یابیمحدود ارز  ،یو نهاد  ییقضا  یهاچالش  لیدلتحقق اهداف آن را به   گر،ید  یو برخ  دانندیمؤثر اما ناقص م  یآن را گام  یوجود دارد. برخ 

قانون    نی ا  یکرده و آثار عمل  قیرا تلف  ییو قضا  ینیتقن  یها دگاهیزمان دجامع است که هم   یلیفقدان تحل  ژوهش،پ  نهیشیدر پ  یخلأ اصل.  کنندیم

 پر کردن آن است. یکه پژوهش حاضر در پ ییکند؛ خلأ  یصورت منسجم بررسبه  ییزداحبس است یرا در پرتو س

 زدایی و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران مبانی نظری و مفهومی سیاست حبس 

آن با   ی نیگز یو جا  یناظر بر کاهش توسل به مجازات سالب آزاد  ،یفریدر حقوق ک  نینو  یکردهایاز رو  ی کیعنوان  به  ییزداحبس  است یس

  ژهیومجازات، به  کیزندان در تحقق اهداف کلاس  یبه ناکارآمد  یواکنش  است،یس  نیاست. ا  ترنهیهزمتنوع، متناسب و کم  یفریک   یهاپاسخ

تنها موجب  مدت، نهدر اشکال کوتاه  ژهیوباورند که حبس، به نیاز حقوقدانان بر ا  یاری . بسشودیم  یکردن بزهکاران تلق یعاصلاح و بازاجتما 

احتمال تکرار جرم،   شیو افزا  یخانوادگ  یوندهایگسست پ ،یاجتماع  یزنهمچون برچسب   یآثار منف  جادیبلکه با ا  شود،یمؤثر نم  یبازدارندگ 

 یبلکه تلاش  ست،یحذف مطلق زندان ن  یبه معنا  ییزدامنظر، حبس   نی. از ا(Najafi Abrandabadi, 2019)  ابدی یمعکوس م  یکارکرد

 .رودیبه شمار م دیو شد یقلمرو آن و استفاده هدفمند از مجازات حبس در موارد ضرور دیتحد یبرا یعقلان

چون    یپردازانهیدارد. نظر  یفریعدالت ک   نینو   یکردها یو رو  یانتقاد  یشناختجرم  یهاهیدر نظر  شهیر  ییزدا حبس  است ی س  ،ینظر  ث یاز ح

از   ستردهچارچوب، استفاده گ   نیباشد و در ا  دهیفا -نهیهز  لیو تحل  یبر شواهد تجرب  یمبتن  دیکارآمد با ییجنا است ی باورند که س  نیبر ا  یتونر

اصل کاهش حبس، بر   رشیمطرح شده، ضمن پذ  رشیهکه توسط فون  یعدالت استحقاق  هیاست. در مقابل، نظر  یعقلان  هیحبس فاقد توج

 ی عدالتیو احساس ب  یفریپاسخ ک   فیبه تضع  دینبا  ییزداکه حبس  دهدیو هشدار م  کندیم  دیجرم و مجازات تأک   انیتناسب م  ت ی ضرورت رعا

را    ییزدا حبس است یس ،یشناختجرم  کردیبا رو  یابرندآباد  ینجف  ز،ین  رانی ا   یحقوق  اتی. در ادب(von Hirsch, 2009)  شود در جامعه منجر  

 لیتحل  ی میو عدالت ترم  یاجتماع یریشگیبا پ وندیو آن را در پ داندیم یو انسان  یعقلان یفریبه عدالت ک ی سنت  یفریلازمه گذار از عدالت ک 

 .(Najafi Abrandabadi, 2019) کندیم

ایران، سیاست حبس نظام عدالت کیفری  یافته است. قانون  زدایی بهدر  انعکاس  تقنینی  اسناد  ناپیوسته در قوانین و  صورت تدریجی و گاه 

های جایگزین حبس، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نخستین گام جدی در این مسیر به شمار  بینی مجازاتبا پیش  1۳۹۲مجازات اسلامی  

تعزیری مصوب  .  (Ardabili, 2020)رود  می مجازات حبس  کاهش  قانون  می  1۳۹۹تصویب  تکمیلرا  که توان  دانست  روند  این  کننده 

های کیفری است. با این حال، بسیاری از پژوهشگران بخشی به واکنشمحوری به سمت تنوعگذار از حبسدهنده تغییر نسبی نگرش قانوننشان

زدایی در ایران، مستلزم هماهنگی میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی و نیز اصلاح فرهنگ قضایی و معتقدند که تحقق کامل سیاست حبس

دادگاه این سیاست در رویه  قانون نمیاجرایی است؛ چراکه بدون پذیرش عملی  به کاهش واقعی جمعیت کیفری  ها، صرف اصلاح  تواند 

 . (Mir Mohammad Sadeghi, 2021) ها منجر شودزندان 

 زدایی در حقوق کیفری مفهوم و اهداف سیاست حبس

عدالت   یهاآن در نظام  یمنف  یامدهایمجازات حبس و پ  یاست که در واکنش به بحران کارآمد  ی مفهوم  یفریدر حقوق ک   ییزداحبس  است یس

که هدف    شودیاطلاق م  ییو اجرا  ییقضا  ،ینیتقن  ریاز تداب  یابه مجموعه  ییزداحبس  ،یمفهوم  فیمعاصر شکل گرفته است. در تعر  یفریک 



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 

 

 

7 

آزاد  ازاتآن کاهش توسل به مج با واکنش  ینیگزیقلمرو اعمال آن و جا  یمحدودساز  ،یسالب    است   یآزاد   رسالب یغ  یفریک   یهاحبس 

(Bottoms, 1995) ک   یبه معنا  ییزداانگارانه، حبسساده  یها. برخلاف برداشت ن  ای  یفریتساهل  ناظر بر   ست،یحذف کامل زندان  بلکه 

 خطر و بزهکاران فاقد سابقه خطرناک است. کم میدر جرا ژهیواز حبس، به ییهدفمند و استثنا ،یاستفاده حداقل

شناسان معتقدند که توسل  از جرم  یاری. بس کندیم  دیتأک   یفریو عادت ک  ی فریضرورت ک   انیم   زیبر تما  ییزداحبس  استی س  ، یاز منظر مفهوم

 ی جامعه ناش  نیو انتظارات نماد  یاسیس  یفشارها  ،یحقوق  یهااز جرم، بلکه از سنت   یر یشگیپ  یواقع  یهاگسترده به حبس، نه از ضرورت

از   یفرینظام عدالت ک   ییو رها  یفریپاسخ ک   یسازیعقلان  یاست برا  یتلاش  ییزداچارچوب، حبس  نی. در ا(McNeill, 2012)  شودیم

به   یافراط  یوابستگ ابزار اصلبه زندان  ا  یعنوان  نظرهم   کرد،یرو  نیواکنش به جرم.  با رشد  به  یانتقاد  یهاهی زمان  به مجازات،    ژه یونسبت 

 . دانندیو نه اصلاح بزهکار م یبزهکار دیکه زندان را عامل بازتول ییهاهی شده است؛ نظر ت ی تقو  ،یاجتماع نترلو ک  یزنبرچسب  یهاهینظر

  ژهیواند که حبس، بهمتعدد نشان داده   یاست. مطالعات تجرب  یفرینظام عدالت ک   یکارآمد  شیافزا  ،ییزداحبس است یس  نیادیاز اهداف بن  یکی

موارد، احتمال بازگشت مجدد بزهکار به چرخه جرم را    یبر کاهش نرخ تکرار جرم ندارد و در برخ  یمعنادار  ریمدت، تأثکوتاه  یهادر دوره

مقابل، مجازاتدهدیم  شیافزا در  نظ  نیگزیجا   یها.  الکترون  ، یآموزش  یهادوره  ،یخدمات عموم  ریحبس  و جبران خسارت    یکینظارت 

 یهاواکنش  ینی گزیجا  ،ییزداحبس  یاز اهداف اصل  ی کی  رو، نیاند. از ابه همراه داشته  یمؤثرتر  ی اصلاح  جی از موارد نتا  یاری در بس  ده،یدبزه

 . (Mousavi, 2023) حبس است  یبه جا تراثربخشو  ترنهیهزکم یفریک 

بر    یاگسترده  یامدهای فرد، پ  ی زندان است. زندان، افزون بر سلب آزاد  یمنف  یو انسان  ی کاهش آثار اجتماع  ، ییزداحبس  استیهدف دوم س

 ، یفریک   نهیشیو فاقد پ  یدر مورد بزهکاران اتفاق  ژهیوآثار، به   نی. اگذاردیم   یبر جا  اشیاجتماع  گاهیاو و جا  یشغل  ت یخانواده بزهکار، موقع

ها، گسترش  خانواده  یآن است که با محدود کردن ورود افراد به زندان، از فروپاش  یدر پ  ییزداباشد. حبس  هی توج   رقابلینامتناسب و غ   تواندیم

انتقال ب محسوب   یاجتماع  است یس  کیبلکه    ،یفر یک   است یس   کیتنها  نه   ییزدامنظر، حبس  نیکند. از ا  یریجلوگ   یبزهکار  ینسلن یفقر و 

 .(Bagheri, 2022) شودیم

عنوان  محور، غالباً مجازات حبس بهحبس  یفریک  یهاتحقق بهتر اصل تناسب جرم و مجازات است. در نظام  ،ییزداحبس است یس  گرید  هدف

شدت جرم   انیمجازات و تناسب م یسازیامر با اصل فرد  نیکه ا  ردیگ یمورد استفاده قرار م  میاز جرا یاگسترده  فیط ی برا کسانی ی واکنش

 یامکان انتخاب مجازات  ،یفریواکنش ک  یبه ابزارها  یبخشبا تنوع  کوشدیم   ییزداحبس  است ی . سردیگ یدر تعارض قرار م  یفریو شدت پاسخ ک 

و    یاز حالت صور  یفریعدالت ک   ب،یترت  نیرا فراهم آورد. بد  یو  یخطرناک   زانیمرتکب، اوضاع و احوال جرم و م  ت یمتناسب با شخص

 . (Frase, 2013) کندیو فردمحور حرکت م یخارج شده و به سمت عدالت ماهو  نگرکسانی

منابع  ها مستلزم صرف  . اداره زندانکندیم   فایا  یفرینظام عدالت ک   یاقتصاد  یها نهیدر کاهش هز  ینقش مهم  ییزدادر کنار اهداف فوق، حبس

 یهاکه مجازات  دهدیها نشان م. پژوهشکندیوارد م  یبر بودجه عموم  ی توجهاز کشورها، فشار قابل  یاریاست که در بس  یاگسترده  یمال

.  (McNeill, 2012)  ترندموفق  زین  یحال، در تحقق اهداف اصلاح  نیدارند و در ع  یکمتر  اریبس  نهیبا حبس، هز  سهیدر مقا  ،یآزاد  رسالب یغ

 قابل دفاع است.    زین یعموم یگذاراست ی از منظر س ییزدارو، حبس نیاز ا

مرتکب، بر    هیتمرکز صرف بر تنب  یجابه  یمی. عدالت ترمخوردیم  وندیپ  یمیعدالت ترم  نینو   یکردهایبا رو  ییزداحبس  است ی س  ت،ینها  در

  ی توسعه سازوکارها  یبرا   یمناسب  نهیزم  ییزدادارد. حبس  دیتأک   یروابط اجتماع  میبزهکار و ترم  یریپذت یمسئول  ده،یدجبران خسارت بزه
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 یکی  ن،ی . بنابرا(Mousavi, 2023)  بردی م  انیرا از م  میترم  ندیچراکه زندان، غالباً امکان مشارکت فعال بزهکار در فرآ  کند؛یمفراهم    یمیترم

 است.  یمیو ترم  یمشارکت یفری محور به عدالت ک سرکوب یفریگذار از عدالت ک   ریهموار ساختن مس ،ییزداحبس یاز اهداف ضمن

های  زدایی در حقوق کیفری مفهومی چندبعدی است که اهدافی چون افزایش کارآمدی پاسخ کیفری، کاهش آسیب حبسدر مجموع، سیاست  

دهد  کند. این اهداف نشان میجویی اقتصادی و تقویت رویکردهای ترمیمی را دنبال میاجتماعی زندان، رعایت تناسب جرم و مجازات، صرفه

 . زدایی نه یک سیاست مقطعی، بلکه بخشی از تحول ساختاری در اندیشه کیفری معاصر است که حبس

 زدایی شناختی و نظری سیاست حبس مبانی جرم

  ی اجتماع  یامدهایو پ  ت ی مشروع  ،یدارد که نسبت به کارآمد  ینیاد یبن  یدر نقدها  شهی ر  ،یو نظر  یشناخت از منظر جرم  ییزداحبس  است یس

 ی اما تحولات نظر  کرد،یم  یو اصلاح بزهکار تلق  یبازدارندگ   یبرا  یزندان را ابزار  کیکلاس  یشناسمجازات حبس مطرح شده است. جرم

  د، یجد  یشناختجرم  یهاه یاز نظر  یاری. بس(Mousavi, 2023)  اندمواجه  یجد  یدهایها در عمل با تردفرض   نیا  کهنشان داد    ستمیقرن ب

اند. را فراهم ساخته  ییزداحبس  است یس  ی نظر  یهانهیاساس، زم  نیو بر هم  دانندیم  یاز مسئله بزهکار  یحل جرم، بلکه بخشزندان را نه راه 

چون بکر و لمِرت بسط   یشمندانیکه توسط اند  هینظر  نیاست. بر اساس ا  یزنبرچسب   هینظر  ،ییزداحبس  یناخت شجرم   یمبان  نیتراز مهم  یکی

او را دگرگون کرده و احتمال تداوم    یاجتماع  ت ی مجازات حبس، با الصاق برچسب مجرم به فرد، هو   ژهیوبه  ،یرسم  یفریداده شد، واکنش ک 

 کندیم  دیرا تشد  یزنبرچسب   ندیفرآ  نیا   ،یشکل واکنش رسم  نیدتریعنوان شد. زندان، به(Becker, 1963)   دهدیم  شیرفتار مجرمانه را افزا

  یجابه د،یشد  یفرینقد است که مداخله ک  نیبه ا  ینظر  یپاسخ  ییزدامنظر، حبس  نی. از ادهدیاز روابط مجرمانه قرار م  یاو فرد را در شبکه

 .نجامدیآن ب دیبه تشد تواندیاز جرم، م یریشگیپ

معتقد است    ،یاجتماع  یوندهایبر پ  دیبا تأک   یرشی. هروندیبه شمار م  ییزدا حبس  است یمهم س   یمبان  گریاز د  زین  یکنترل اجتماع  یهاهینظر

. مجازات حبس، با (Hirschi, 1969)  دهدیم  شیرا افزا  یاو به بزهکار  شیروابط فرد با خانواده، شغل و جامعه، احتمال گرا  فیکه تضع

که    یآزاد   رسالب یغ  یهاپاسخ  ،یاز منظر کنترل اجتماع  جه،ی. در نتسازدیمجدد را فراهم م   یبزهکار  نهیعملاً زم  وندها،یپ  نیا  فیضعت  ایقطع  

مبنا، به دنبال   نیبر هم  قاًیدق  ییزداحبس  استی . سشوندی م  ینسبت به حبس کارآمدتر تلق  کنند،یرا فراهم م  یاجتماع  یوندهایامکان حفظ پ

 اوست.   یاز طرد اجتماع یری حفظ ارتباط بزهکار با جامعه و جلوگ 

نظرکلان  یسطح  در نئومارکس  کالیراد  یشناسجرم  ژه یوبه  ،یشناسجرم  یانتقاد  یهاهیتر،  ابزار  ،یستیو  را  گروه  یبرا   یزندان    یهاکنترل 

  ی سازوکارها  جهیجرم، بلکه نت  یواقع  شیاز افزا  یگسترش حبس نه ناش  ها،ه ینظر  نیا  دگاهی. از دکنندیم  لیو فرودست جامعه تحل  یا هیحاش

نا ا(Rusche & Kirchheimer, 2003) است    ینش یگز  یفریک   یهااست ی و س  یاجتماع  یبرابرقدرت،  در   ییزداچارچوب، حبس  نی. 

 یشهروندان تلق  یگرانه دولت در زندگ و محدود کردن مداخله سرکوب  ر یپذب یآس  ی هابر گروه  یفریکاهش کنترل ک   یبرا  یمثابه راهبردبه

 . بخشدیم یو ساختار  یانتقاد یبُعد ییدازحبس  است ی به س  ل،یتحل نی. اشودیم

از آنکه    شیجرم ب  یها شهیفرض همراه است که ر  نیبا ا  ییزداحبس  است ی س  ،یاجتماع  یریشگ یپ  ژهیواز جرم، به   یریشگیپ  یهاه یمنظر نظر  از

توجه نظام عدالت   د،یشد  یهاباورند که تمرکز بر مجازات  نیچون کاپلان و فلدمن بر ا  یپردازانه ی. نظراندیو ساختار   یباشند، اجتماع  یفرد

  نهیچارچوب، زم  ن یدر ا  ،ییزدا. حبس(McNeill, 2012)  کندیمنحرف م  ،یو نابرابر  یکاریجرم، مانند فقر، ب  سازنهیرا از عوامل زم   یفریک 

 . سازدیرا فراهم م یتی و حما رانهیشگیپ یهااز زندان به برنامه گذاراناست ی انتقال منابع و توجه س



 است یفقه، حقوق و س یقیتطب یهاپژوهش 
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 یهادر نسخه  ، یعقلان  یبازدارندگ   هی. نظرروندیبه شمار م  ییزدامهم حبس  یاز مبان  زین  انهیگرادهیفا  یکردهای مجازات، رو  یهاهیحوزه نظر  در

  ت یاز اهم  یفریو سرعت واکنش ک   ت یبر کاهش جرم ندارد و قطع  ی شتریب  ریکه شدت مجازات لزوماً تأث   کندیم  دینکته تأک   ن یخود، بر ا  دیجد

  رسالب یغ  یو قطع  عی سر  یهاآن با پاسخ  ینی گزیاساس، کاهش حبس و جا  نی. بر ا(Najafi Abrandabadi, 2019)  برخوردار است  یشتریب

ا  ی شتریب  یاثربخش  تواندی م  ،یآزاد کنترل جرم داشته باشد.  از منظر کارکردگرا  ییزداحبس  استی س  ت یمشروع  ،ینظر  لیتحل  نیدر   انه یرا 

 .  کندیم ت یتقو 

جرم را نقض روابط    ،یمیاند. عدالت ترممطرح  ییزداحبس  ینظر  یهاپشتوانه  نیتراز مهم  یکیعنوان  به  یمیعدالت ترم  یهاهینظر  ت،ینها  در

  ، دارد. زندان  دیتأک   یاعتماد اجتماع  یو بازساز  دهید بزهکار و بزه  انیوگو مخسارت، گفت   میبر ترم  ه،یتمرکز بر تنب  یجاو به   داندیم  یاجتماع

نهادبه ا  یعنوان  با  در حال  نیطردکننده،  تعارض است،  در  تحقق سازوکارها  ییزداحبس  است یکه س  یاهداف  افزا  یمیترم  یامکان   شیرا 

 . (Bottoms, 1995) است  یفریدر عدالت ک  میپارادا رییبلکه لازمه تغ ،یاستیانتخاب س  کیتنها نه ییزدامنظر، حبس نی. از ادهدیم

زنی و  شناختی و نظری استوار است؛ از نظریه برچسب ای متکثر از مبانی جرمزدایی بر مجموعهتوان گفت که سیاست حبسمی  مجموعدر  

زدایی صرفاً واکنشی  دهد که حبس های پیشگیری و عدالت ترمیمی. این تنوع نظری نشان میشناسی انتقادی، نظریه کنترل اجتماعی گرفته تا جرم

 ها نیست، بلکه برآمده از تحول عمیق در فهم جرم، مجازات و نقش دولت در پاسخ به بزهکاری است.  مقطعی به ازدحام زندان 

 زدایی در نظام عدالت کیفری ایران جایگاه سیاست حبس

سو  زدایی در نظام عدالت کیفری ایران را باید محصول تدریجی تحول در اندیشه تقنینی و قضایی دانست؛ تحولی که از یکسیاست حبس

زندان  کیفری  افزایش جمعیت  و  مجازات حبس  کارآمدی  بحران  تأثیر  نوین  تحت  رویکردهای  از  متأثر  دیگر،  از سوی  و  گرفته  ها شکل 

محور به جرم فاصله گرفته و تدریج از نگاه صرفاً سرکوبگذار ایرانی بههای اخیر، قانونشناختی و سیاست جنایی معاصر است. در دههجرم

تر را تر و انسانیویژه در حوزه جرایم تعزیری، زمینه تحقق عدالت کیفری عقلانی های کیفری، بهبخشی به واکنشتلاش کرده است با تنوع

تر با تصویب قانون کاهش صورت برجستهو به  1۳۹۲طور خاص پس از تصویب قانون مجازات اسلامی  هفراهم آورد. این تغییر نگرش، ب

 .(Mir Mohammad Sadeghi, 2021)، نمود عینی یافته است 1۳۹۹مجازات حبس تعزیری مصوب 

های جایگزین بینی نهادهایی نظیر مجازاتگذار با پیشسو، قانونزدایی جایگاهی دوگانه دارد. از یکدر سطح سیاست جنایی تقنینی، حبس

طور صریح در جهت تحدید حبس گام برداشته  های سالب آزادی، بهحبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و کاهش دامنه مجازات

شود که با روح انگاری گسترده و تعیین مجازات حبس مشاهده میاست. از سوی دیگر، همچنان در برخی قوانین خاص، گرایش به جرم

زدایی در ایران هنوز به یک سیاست  دهد که سیاست حبساین وضعیت نشان می. (Bagheri, 2022)زدایی در تعارض است سیاست حبس

 .یکپارچه تبدیل نشده و بیشتر واجد ماهیتی تدریجی و بعضاً متناقض است 

رود. زدایی در نظام عدالت کیفری ایران به شمار می، نقطه عطفی در تثبیت جایگاه حبس1۳۹۹قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

های حبس ایجاد توجهی در حداقل و حداکثر مجازاتاین قانون با اصلاح مواد متعددی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، کاهش قابل

های غیرسالب آزادی تبدیل نموده است. به اعتقاد برخی پژوهشگران، این قانون بیانگر  کرده و در برخی موارد، مجازات حبس را به مجازات

بار بیشتری نسبت به تواند آثار زیان تنها ضروری نیست، بلکه میاهمیت، نهویژه در جرایم کمپذیرش رسمی این واقعیت است که حبس، به

 . زدایی از سطح گفتمان نظری به سطح تقنین ارتقا یافته است بدین ترتیب، سیاست حبس. (Gholami, 2021)منافع آن داشته باشد 
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توان صرفاً از متن قوانین استنباط کرد، بلکه باید آن را در بستر سیاست جنایی قضایی زدایی را نمیبا این حال، جایگاه واقعی سیاست حبس

دهد که های تقنینی دارد. برخی مطالعات نشان میای در تحقق یا ناکامی سیاست کنندهنیز مورد ارزیابی قرار داد. رویه قضایی نقش تعیین

های جایگزین حبس، بخشی از قضات همچنان تمایل بیشتری به صدور حکم های قانونی گسترده برای اعمال مجازاترغم وجود ظرفیت علی

های حبس دارند؛ امری که ناشی از عوامل متعددی مانند نگرانی از واکنش افکار عمومی، تلقی سنتی از کارکرد مجازات و فقدان آموزش

زدایی در نظام عدالت کیفری دهد که جایگاه حبساین امر نشان می.  (Khaleghi, 2022)غیرسالب آزادی است    تخصصی در حوزه کیفرهای

 . ایران، در سطح قضایی هنوز تثبیت نشده است 

های جایگزین حبس، بدون وجود  های اجرایی مناسب است. مجازاتزدایی مستلزم وجود زیرساخت از منظر نهادی، تحقق سیاست حبس

  نهادهای ناظر کارآمد، سازوکارهای اجرایی شفاف و هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر نهادهای دولتی، کارایی لازم را نخواهند داشت. برخی 

های جایگزین، موجب تردید قضات در استفاده از این نهادها  اند که ضعف در نظام نظارت بر اجرای مجازاتهای داخلی نشان دادهپژوهش

تنها یک مسئله حقوقی، بلکه یک چالش نهادی و مدیریتی نیز محسوب زدایی در ایران نه در نتیجه، سیاست حبس.  (Jafari, 2023)شده است  

 . شودمی

زدایی با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تحلیل است. اصل تناسب جرم و  در سطح سیاست جنایی کلان، جایگاه حبس

های سالب آزادی ها، همگی مؤید رویکردی هستند که استفاده حداقلی از مجازاتسازی مجازاتمجازات، اصل کرامت انسانی و اصل فردی

عنوان تجلی عملی این اصول در حقوق کیفری ایران تلقی تواند بهزدایی میکند. برخی حقوقدانان بر این باورند که سیاست حبسرا توصیه می

زدایی نه سیاستی وارداتی، بلکه سازگار  از این منظر، حبس.  (Rostami, 2022)مند اجرا گردد  صورت منسجم و نظامشود، مشروط بر آنکه به

 . با مبانی حقوقی و ارزشی نظام حقوقی ایران است 

های  هاست. آمارهای رسمی و تحلیلزدایی در ایران، ارتباط آن با سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان نکته مهم دیگر در ارزیابی جایگاه حبس

ها  گذار از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مدیریت بحران ازدحام زندان های اصلی قانوندهد که یکی از انگیزهحقوقی نشان می

زدایی صرفاً با هدف کاهش آمار زندانیان دنبال شود و به اصلاح دهند که اگر حبسبوده است. با این حال، برخی پژوهشگران هشدار می

بنابراین، .  (Mousavi, 2023)مدت و ناکارآمد تبدیل شود  نگرش کیفری و تقویت نهادهای جایگزین نینجامد، ممکن است به سیاستی کوتاه

 . زدایی باید در چارچوب یک راهبرد بلندمدت عدالت کیفری تحلیل شودجایگاه حبس

ویژه با قانون  زدایی در نظام عدالت کیفری ایران، از حیث تقنینی جایگاهی رو به تقویت یافته و بهتوان گفت که سیاست حبسمی مجموع در 

، به یکی از محورهای اصلی سیاست جنایی تقنینی تبدیل شده است. با این حال، در سطح قضایی 1۳۹۹کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

زدایی در ایران  رو، جایگاه حبسشود. ازاینهایی جدی مواجه است که مانع از تحقق کامل اهداف آن میو اجرایی، این سیاست هنوز با چالش

گذار، قوه قضاییه و نهادهای اجرایی و نیز تغییر را باید در حال گذار توصیف کرد؛ گذاری که موفقیت آن، وابسته به هماهنگی میان قانون

 حاکم بر نظام عدالت کیفری است.   تدریجی فرهنگ کیفری

 زدایی در نظام عدالت کیفری ایران بندی تحلیلی سیاست حبسجمع .1جدول 

 عدالت کیفری ایران وضعیت در نظام  تبیین مفهومی و تحلیلی  ها مؤلفه محور تحلیل 

راهبردی تقنینی ـ قضایی برای کاهش توسل به مجازات سالب آزادی   تعریف  زداییمفهوم حبس

 های غیرسالب آزادی متناسب و جایگزینی آن با واکنش

قانون سطح  در  نسبی  گذاری، پذیرش 

 پذیرش محدود در رویه قضایی 
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تحدید حبس، نه حذف آن؛ استفاده استثنایی از زندان در جرایم شدید   ماهیت 

 و خطرناک 

به حبس پنهان  گرایش  در هنوز  محوری 

 برخی قوانین خاص 

بازتاب نظری در ادبیات علمی؛ انعکاس  شود زندان موجب تقویت هویت مجرمانه و افزایش تکرار جرم می زنینظریه برچسب شناختی مبانی جرم

 محدود در عمل 
 

سیاست اجتماعی در اثر حبس، عامل بازتولید بزهکاری قطع پیوندهای  کنترل اجتماعی  از ضعف  پس  حمایتی  های 

 صدور حکم 
 

و  پذیر های آسیبزندان ابزار کنترل کیفری گروه شناسی انتقادی جرم کیفری  تورم  واقعیت  با  همخوان 

 زندانیان مالی 

سیاست  اهداف 

 زدایی حبس

بازپذیری   و  اصلاح 

 اجتماعی 

به بزهکار در بستر جامعه افزایش امکان اصلاح  ناقص  نهادهای تحقق  ضعف  دلیل 

 اجرایی
 

 1۳۹۹شده نسبی پس از هدف محقق  های عمومیها و هزینهکنترل ازدحام زندان کاهش جمعیت کیفری 
 

 چالش در وحدت رویه قضایی اهمیت های کیفری شدید برای جرایم کمپرهیز از پاسخ رعایت تناسب مجازات 

تحقق  ابزارهای 

 زدایی حبس

جایگزین مجازات های 

 حبس 

 بینی قانونی؛ اجرای محدود پیش های مراقبتی خدمات عمومی، جزای نقدی، دوره

 
 وابسته به نگرش قاضی کاهش ورود محکومان به زندان  تعلیق و تعویق مجازات 

 
مجازات   کاهش  قانون 

 حبس تعزیری 

 زداییتقنینی حبسترین ابزار مهم های تعزیری کاهش دامنه و شدت حبس

 محورانگاری حبساستمرار جرم ابهام برخی مواد و تعارض با قوانین خاص تقنینی  ها چالش
 

 عدم وحدت رویه  تفسیرهای متفاوت قضات  قضایی
 

 اعتمادی قضات به اجرای صحیح بی های جایگزین ضعف نظارت بر اجرای مجازات نهادی 

سیاست  کلی  جایگاه 

 زدایی حبس

 نشده در عملشده در قانون، نهادینهتثبیت سیاستی در حال گذار از تقنین به اجرا  ارزیابی نهایی

 

 بحث و بررسی

گذار نسبت به  توان نماد آشکار تغییر نگرش قانونرا می   1۳۹۹در سطح سیاست جنایی تقنینی، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  

های سالب آزادی، تعدیل حداقل و حداکثر مجازات حبس در بسیاری از جرایم مجازات حبس دانست. این قانون با کاهش دامنه مجازات

قانون که  داد  نشان  ارفاقی،  نهادهای  از  استفاده  امکان  افزایش  و  رویکرد حبستعزیری  ناکارآمدی  به  است  گذار  کرده  اذعان   Mir) محور 

Mohammad Sadeghi, 2021)  .های نظری عبور کرده و به قالب زدایی در سطح تقنین، از مرحله توصیهاز این منظر، سیاست حبس

 . آور حقوقی درآمده است قواعد الزام

سو، قانون کاهش مجازات گذاری است. از یکدهد که این تحول تقنینی، واجد نوعی دوگانگی در سیاست تر نشان میبا این حال، بررسی دقیق

همچنان   1۳۹۹کند، اما از سوی دیگر، برخی قوانین خاص مصوب پس از سال  صراحت در جهت کاهش حبس حرکت میحبس تعزیری به

جرم است  های حبسانگاریحاوی  ایران  تقنینی  جنایی  سیاست  در  منسجم  و  کلان  راهبرد  یک  فقدان  بیانگر  این وضعیت،  هستند.  محور 

(Bagheri, 2022)  .گذاری کیفری پذیرفته نشده های قانونعنوان یک اصل بنیادین و فراگیر در همه عرصهزدایی هنوز بهبه بیان دیگر، حبس

 . است 
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اند. کاهش مجازات حبس بدون هایی همراهافزون بر این، برخی مواد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از حیث تکنیک تقنینی با ابهام

ها تواند به تضعیف انسجام نظام مجازاتهای مؤثر، میبینی دقیق جایگزینبندی جرایم تعزیری و بدون پیشزمان در نظام درجهبازنگری هم

زدایی در سطح تقنین، نیازمند اصلاحات مکمل و بازنگری دهد که موفقیت سیاست حبساین امر، نشان می.  (Gholami, 2021)منجر شود 

 . ساختاری در قوانین کیفری است 

گذار ابزارهای متعددی را برای کاهش شود. هرچند قانوندر سطح سیاست جنایی قضایی، فاصله معناداری میان قانون و عمل مشاهده می

های توسل به حبس در اختیار قضات قرار داده است، اما استفاده از این ابزارها در رویه قضایی، یکنواخت و گسترده نیست. برخی پژوهش

 ,Khaleghi)توجه است  ویژه در محاکم بدوی، همچنان قابلدهد که گرایش به صدور حکم حبس، بهنشان می  1400شده پس از سال  انجام

توان ناشی از عوامل متعددی دانست؛ از جمله نگرش سنتی به مجازات، نگرانی از آثار اجتماعی عدم صدور حکم این امر را می.  (2022

 . های جایگزینحبس و نیز فقدان اعتماد کافی به سازوکارهای نظارتی مجازات

های های قضایی، تفسیرهای متفاوت از مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. در غیاب دستورالعملترین چالشیکی از مهم

اند؛ امری که منجر به نابرابری در ای از مواد قانونی مواجههای شخصی و سلیقهآور، قضات با برداشت قضایی روشن و وحدت رویه الزام

پذیری و تناسب  بینیزدایی که مبتنی بر عقلانیت، پیش این وضعیت، با اهداف سیاست حبس.  (Jafari, 2023)شود  اجرای عدالت کیفری می

 .مجازات است، در تعارض قرار دارد

کند. در چنین ساختاری،  سازی مجازات ایفا میاز سوی دیگر، باید توجه داشت که قاضی در نظام عدالت کیفری ایران، نقشی محوری در فردی

های زدایی بیش از آنکه وابسته به متن قانون باشد، به نگرش و باورهای قضات وابسته است. اگر قاضی به کارآمدی مجازاتتحقق سیاست حبس

بنابراین، سیاست  .  (Rostami, 2022) اثر خواهند بود  زدایانه نیز در عمل بیغیرسالب آزادی باور نداشته باشد، حتی بهترین قوانین حبس

 .زدایی در سطح قضایی، نیازمند تغییر فرهنگی و آموزشی استحبس

ها سو، کاهش نسبی جمعیت کیفری زندان ای به همراه داشته است. از یکزدایی در ایران پیامدهای دوگانهشناختی، سیاست حبساز منظر جرم

از مجازات افزایش استفاده  برخی تحلیلهای جایگزین، نشانو  این سیاست است.  آثار مثبت  از آن است که کاهش ورود دهنده  ها حاکی 

های این امر، با یافته.  (Mousavi, 2023)تواند در بلندمدت از بازتولید بزهکاری جلوگیری کند  خطر به زندان، میبزهکاران اتفاقی و کم

 . خوانی داردمدت همشناسی نوین درباره آثار منفی حبس کوتاهجرم

شود. به این معنا که کاهش حبس زدایی، خطر کیفرزدایی نامتوازن مطرح میاز سوی دیگر، در صورت اجرای ناقص یا صوری سیاست حبس

تواند به تضعیف احساس عدالت در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری بینجامد. بدون تقویت نهادهای حمایتی و نظارتی، می

توانند تنها کارکرد اصلاحی نخواهند داشت، بلکه میدرستی اجرا نشوند، نههای جایگزین حبس بهبرخی منتقدان بر این باورند که اگر مجازات

زدایی را برجسته  این نگرانی، ضرورت اجرای دقیق و هدفمند سیاست حبس.  (Jafari, 2023)اعتنایی به قانون منجر شوند  به افزایش بی

 . سازدمی

های جایگزین حبس، های اجرایی است. مجازاتزدایی در ایران، ضعف زیرساخت های سیاست حبسترین چالشعد نهادی، یکی از مهمدر بُ

ها موجب  دهی هستند. در عمل، کمبود این زیرساخت مستلزم وجود نهادهای ناظر، نیروهای تخصصی و سازوکارهای دقیق ارزیابی و گزارش

کنند   اجتناب  جایگزین حبس  احکام  از صدور  قضات  برخی  که  است  می.  (Khaleghi, 2022)شده  نشان  مسئله  سیاست  این  که  دهد 
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همچنین، هماهنگی میان قوه قضاییه و سایر نهادهای اجرایی، .  ماندزدایی بدون پشتیبانی نهادی، صرفاً در حد یک سیاست تقنینی باقی میحبس

زدایی دارد. نبود این هماهنگی، موجب  های مدنی، نقش مهمی در موفقیت سیاست حبسها، نهادهای حمایتی و سازماناز جمله سازمان زندان

زدایی را باید سیاستی فرابخشی دانست که  بنابراین، حبس.  (Bagheri, 2022)شود  گسست در اجرای سیاست و کاهش اثربخشی آن می

 . تحقق آن نیازمند همکاری نهادی گسترده است 

توجهی است. اصل تناسب جرم و مجازات، اصل های قابلزدایی در ایران واجد ظرفیت از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، سیاست حبس

تواند به  اهمیت، میویژه در جرایم کمزدایانه سازگارند. کاهش توسل به حبس، بهسازی و اصل کرامت انسانی، همگی با رویکرد حبسفردی

زدایی بدون معیارهای روشن و ضوابط دقیق اعمال شود،  با این حال، چنانچه حبس.  (Rostami, 2022)تحقق عینی این اصول کمک کند  

 . ممکن است به تزلزل اصل قانونی بودن و اصل برابری در برابر قانون منجر شود

ها، تعادل میان منافع جامعه و حقوق  برخی منتقدان معتقدند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در برخی موارد با کاهش شدید مجازات

شود.  این دیدگاه، ضرورت بازنگری مستمر و ارزیابی آثار واقعی قانون را یادآور می.  (Gholami, 2021) خطر انداخته است  بزهکار را به

 . شناختی قابل دفاع است، اما در مقام اجرا باید همواره با اصول عدالت کیفری سنجیده شودزدایی، اگرچه از حیث نظری و جرم سیاست حبس

ای  ، وارد مرحله1۳۹۹ویژه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  زدایی در نظام عدالت کیفری ایران، بهسیاست حبس

گذار نسبت به مجازات حبس  دهنده تغییر نگرش قانونتوجهی داشته و نشانهای قابلجدید شده است. این سیاست در سطح تقنینی، پیشرفت 

فاصله  .  شودزدایی میهای جدی همچنان باقی است که مانع از تحقق کامل اهداف حبساست. با این حال، در سطوح قضایی و اجرایی، چالش

های اجرایی و فقدان هماهنگی نهادی، همگی عواملی هستند  های تقنینی، تفسیرهای متفاوت قضایی، ضعف زیرساخت میان قانون و اجرا، ابهام

توان نتیجه گرفت که موفقیت این سیاست، نه صرفاً  اند. بر این اساس، میدر ایران در وضعیت گذار قرار دادهزدایی را  که جایگاه سیاست حبس

 ها، تقویت نهادهای اجرایی و تدوین راهبردی منسجم در سیاست جنایی کلان است.  در گرو اصلاح قوانین، بلکه وابسته به اصلاح نگرش

 گیری ( نتیجه4

های های اصلی سیاست جنایی نوین، پاسخی عقلانی به بحران کارآمدی مجازات حبس است. یافتهعنوان یکی از مؤلفهزدایی بهسیاست حبس

مدت طور ضمنی به پیامدهای منفی حبس کوتاهگذار ایرانی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بهاین پژوهش نشان داد که قانون

سوی عقلانیت، تناسب و  های سالب آزادی، نظام کیفری را بهو گسترده اذعان کرده و کوشیده است از طریق کاهش دامنه و شدت مجازات

زدایی نه توان نقطه عطفی در سیاست جنایی تقنینی ایران دانست؛ چراکه برای نخستین بار، حبسکارآمدی سوق دهد. این تغییر رویکرد را می

 . (Mir Mohammad Sadeghi, 2021)آور نمود یافته است  صورت الزامنظری، بلکه در متن قانون بههای صرفاً در قالب توصیه

پذیر  زدایی، صرفاً با اصلاح قوانین کیفری امکاندهد که تحقق اهداف سیاست حبسنشان می  پژوهششده در این  های انجامبا این حال، بررسی

زدایی شکافی معنادار وجود دارد.  های پژوهش آن است که میان تحول تقنینی و تحقق عملی سیاست حبسترین یافتهنیست. یکی از مهم

گیری از این ابزارها  هرچند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ابزارهای متعددی را در اختیار قاضی قرار داده است، اما رویه قضایی در بهره

های کنند و نسبت به مجازاتترین و مؤثرترین واکنش کیفری تلقی مییکنواخت و منسجم نیست. در عمل، برخی قضات همچنان حبس را امن

زدایی در سطح قضایی، بیش از آنکه با مانع قانونی  دهد که سیاست حبساین وضعیت نشان می.  نگرندط یا تردید می جایگزین حبس با احتیا

 . رو است های نگرشی و فرهنگی روبهمواجه باشد، با چالش
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های قابل توجه، از رغم نوآوریاز منظر سیاست جنایی تقنینی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری علی

محور، بیانگر نوعی  زمانی این قانون با تصویب یا استمرار برخی قوانین خاص حبسبرد. هم گذاری کلان رنج میفقدان انسجام در سیاست 

های تقنین کیفری عنوان یک اصل بنیادین و راهبردی در تمام عرصهزدایی هنوز بهگذار است. به بیان دیگر، حبسدوگانگی در رویکرد قانون

های متناقضی به مراجع قضایی و افکار  زدایی را تضعیف کرده و پیامتواند کارآمدی سیاست حبساین تعارض تقنینی، می. نهادینه نشده است

 . عمومی ارسال کند

بُ زدایی، در صورت اجرای صحیح و هدفمند، ظرفیت قابل توجهی برای های پژوهش نشان داد که سیاست حبسشناختی، یافتهعد جرم در 

تواند از آثار مخرب اجتماعی و روانی خطر به زندان، میزنی کیفری دارد. کاهش ورود بزهکاران کمکاهش تکرار جرم و پیشگیری از برچسب 

با این حال، چنانچه این سیاست بدون تقویت نهادهای حمایتی، نظارتی . شدن آنان را افزایش دهدحبس جلوگیری کرده و امکان بازاجتماعی

و اصلاحی اجرا شود، خطر تضعیف احساس عدالت کیفری و کاهش اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری وجود خواهد داشت. این دوگانگی  

های اجتماعی  ذاتاً مثبت یا منفی نیست، بلکه کارآمدی آن به کیفیت اجرا و میزان انطباق آن با واقعیت زدایی، سیاستی  دهد که حبسنشان می

 . وابسته است 

های جایگزین  زدایی است. مجازاتیکی دیگر از نتایج مهم پژوهش، برجسته شدن نقش نهادهای اجرایی در موفقیت یا ناکامی سیاست حبس

شوند. اثر تبدیل مینظارتی دقیق، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی نهادی، عملاً به احکامی صوری و کمحبس، بدون وجود سازوکارهای 

.  های جایگزین است میلی برخی قضات به استفاده از مجازاتهای اجرایی، یکی از دلایل اصلی بیدهد که ضعف زیرساخت ها نشان مییافته

زدایی، صرفاً یک سیاست تقنینی یا قضایی نیست، بلکه سیاستی فرابخشی است که تحقق توان نتیجه گرفت که سیاست حبساز این رو، می

 .های حمایتی و حتی جامعه مدنی استآن نیازمند همکاری میان قوه قضاییه، نهادهای اجرایی، سازمان

زدایی، در صورت طراحی و اجرای صحیح، با اصولی همچون در سطح اصول بنیادین حقوق کیفری، این پژوهش نشان داد که سیاست حبس

تواند به تحقق اهمیت، میسازی مجازات و کرامت انسانی سازگار است. کاهش توسل به حبس در جرایم کمتناسب جرم و مجازات، فردی

زده یا فاقد ضابطه  های غیرضروری بر فرد و جامعه جلوگیری نماید. با این حال، اجرای شتابعینی عدالت کیفری کمک کند و از تحمیل هزینه

این یافته، ضرورت  .  زدایی، ممکن است به تضعیف اصل قانونی بودن، اصل برابری در برابر قانون و احساس عدالت اجتماعی بینجامدحبس

 . سازدزدایی را برجسته میال سیاست حبستدوین معیارهای روشن و شفاف برای اعم

ای انتقالی ، وارد مرحله1۳۹۹زدایی در نظام عدالت کیفری ایران، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  سیاست حبس

شود، اما در سطوح قضایی و و در عین حال حساس شده است. این سیاست از حیث تقنینی، گامی رو به جلو و قابل دفاع محسوب می

های  های تقنینی، تفسیرهای متفاوت قضایی، ضعف زیرساخت های جدی مواجه است. شکاف میان قانون و عمل، ابهاماجرایی، همچنان با چالش

 .روندشمار میزدایی بهترین موانع تحقق کامل اهداف حبساجرایی و فقدان راهبرد منسجم در سیاست جنایی کلان، از جمله مهم

زدایی در ایران، نه در گرو حذف کامل مجازات حبس، بلکه در گرو  بر این اساس، نتیجه اصلی پژوهش آن است که موفقیت سیاست حبس

هاست. حبس باید از واکنش کیفری غالب به واکنشی استثنایی و هدفمند تبدیل شود؛ واکنشی که صرفاً  بازتعریف نقش آن در نظام مجازات

زمان قوانین، تغییر نگرش قضایی، تقویت نهادهای اجرایی و گردد. تحقق این هدف مستلزم اصلاح هم در موارد ضروری و متناسب اعمال می 

 . ارتقای آگاهی عمومی نسبت به کارکردهای واقعی مجازات است 
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توانند در جهت  سازد. پیشنهادهایی که میمحور و قضایی فراهم میهای این پژوهش زمینه را برای ارائه پیشنهادهای تقنیندر نهایت، یافته

بخشی به سیاست جنایی ایران، تقویت عدالت کیفری و کاهش وابستگی نظام کیفری به مجازات حبس مورد توجه قرار گیرند. به این انسجام

زدایی و آینده آن در نظام عدالت کیفری گیری حاضر نه نقطه پایان بحث، بلکه آغازی برای بازاندیشی انتقادی در سیاست حبسترتیب، نتیجه

 . شودایران تلقی می

 پبشنهادات

توان زدایی در نظام عدالت کیفری ایران، میهای نظری، تقنینی و قضایی پژوهش حاضر و در پرتو تحلیل انتقادی سیاست حبسبا توجه به یافته

شده های شناساییارائه کرد. این پیشنهادات ناظر بر رفع کاستی  پژوهشی  و  نهادی–ای از پیشنهادات را در سطوح تقنینی، قضایی، اجراییمجموعه

 . است  1۳۹۹ویژه در اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب زدایی، بهو تقویت کارآمدی سیاست حبس

 پیشنهادات تقنینی الف( 

عنوان یک اصل راهبردی و فراگیر در سیاست جنایی تقنینی به رسمیت  زدایی را بهگذار ایرانی سیاست حبسنخست، ضروری است قانون

محور غیرضروری  های حبسانگاریبشناسد. این امر مستلزم آن است که در تصویب قوانین کیفری جدید و اصلاح قوانین موجود، از جرم

صورت صریح در متون قانونی مورد تصریح قرار گیرد. استمرار تصویب قوانین خاص  حل بهعنوان آخرین راهپرهیز شود و اصل حبس به

 .کندهای سالب آزادی، عملاً دستاوردهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را تضعیف میحاوی مجازات

زمان نظام  بندی جرایم تعزیری اقدام کند. کاهش مجازات حبس بدون اصلاح هم گذار نسبت به بازنگری نظام درجه شود قانوندوم، پیشنهاد می

تواند به آشفتگی در تناسب جرم و مجازات منجر شود. تعیین معیارهای روشن برای تفکیک جرایم مستوجب حبس از درجات تعزیری، می

 . های غیرسالب آزادی، نقش مهمی در انسجام نظام کیفری خواهد داشت دهی با مجازاتجرایم قابل پاسخ

ها و بخشی به این مجازاتتواند با تنوعگذار میهای جایگزین حبس در قوانین کیفری ضروری است. قانونسوم، تقویت و توسعه مجازات

ها، اعتماد مراجع قضایی را به کارآمدی این نهادها افزایش دهد. همچنین، تدوین بینی ضمانت اجراهای متناسب برای اجرای مؤثر آنپیش

 . ای جلوگیری خواهد کردهای جایگزین، از اعمال سلیقهمقررات شفاف درباره شرایط اعمال، نحوه نظارت و ضمانت اجرای نقض مجازات 

 پیشنهادات قضایی ب( 

های قضایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون کاهش مجازات حبس  پیشنهادات، تدوین دستورالعملترین  در سطح قضایی، یکی از مهم

شود. صدور آرای وحدت زدایانه، منجر به نابرابری در اجرای عدالت کیفری میتعزیری است. تفسیرهای متفاوت قضات از مقررات حبس 

 . ها ایفا کندسازی رویهتواند نقش مهمی در یکسانهای تبیینی میرویه و بخشنامه

های آموزشی  های جایگزین است. برگزاری دورهزدایی و مجازاتهای تخصصی قضات در حوزه سیاست حبسپیشنهاد دیگر، تقویت آموزش

های غیرسالب آزادی را اصلاح کند. تغییر نگرش تواند نگرش قضات نسبت به کارآمدی واکنششناختی و تطبیقی، می مستمر با رویکرد جرم

 . زدایی در عمل است قضایی، شرط اساسی موفقیت سیاست حبس

تر مورد توجه قرار گیرد. قاضی باید با ارزیابی دقیق  طور جدیسازی مجازات بهشود در فرآیند صدور رأی، اصل فردیهمچنین، توصیه می

های قانونی موجود  شخصیت مرتکب، وضعیت اجتماعی و احتمال تکرار جرم، از صدور احکام حبس غیرضروری پرهیز کرده و از ظرفیت 

 . حداکثر استفاده را ببرد
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 پیشنهادات اجرایی و نهادی ج( 

کارگیری  های جایگزین حبس ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد و توسعه نهادهای ناظر، بههای نهادی مجازاتعد اجرایی، تقویت زیرساخت در بُ

تواند اجرای مؤثر این های نظارتی کارآمد، میشناسی( و طراحی سامانهنیروی انسانی متخصص )مانند مددکاران اجتماعی و کارشناسان جرم

 .ها را تضمین کندمجازات

زدایی های مدنی افزایش یابد. سیاست حبسها، نهادهای حمایتی و سازمانشود هماهنگی نهادی میان قوه قضاییه، سازمان زندان پیشنهاد می

های مشترک و سازوکارهای ارتباطی ایجاد کارگروه  ماهیتی فرابخشی دارد و بدون همکاری نهادی گسترده، به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

زدایی علاوه بر این، ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فلسفه و اهداف سیاست حبس. کاری جلوگیری کندتواند از پراکندگی و موازیمنظم، می 

گیری تصور نادرست  تواند از شکلهای جایگزین برای افکار عمومی، میای دارد. تبیین کارکردهای اصلاحی و پیشگیرانه مجازاتاهمیت ویژه

 .کیفری جلوگیری کرده و اعتماد اجتماعی به نظام عدالت کیفری را افزایش دهدیدرباره تساهل یا ب

 پیشنهادات پژوهشی د(  

ارزیابی تجربی آثار اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمرکز کنند. طور خاص بر  های آینده به شود پژوهشدر نهایت، پیشنهاد می

زندان کیفری  جمعیت  افزایش  یا  کاهش  آماری  مجازاتتحلیل  موفقیت  میزان  و  جرم  تکرار  نرخ  میها،  جایگزین،  مبنای  های  تواند 

 . های تقنینی و قضایی آتی قرار گیردگیریتصمیم 

نظام و  ایران  میان  تطبیقی  مطالعات  انجام  حبسهمچنین،  زمینه  در  موفق  حقوقی  میهای  اختیار  زدایی،  در  را  کارآمدی  الگوهای  تواند 

 . ها به غنای ادبیات علمی داخلی و بهبود سیاست جنایی ایران کمک شایانی خواهد کردگذاران کیفری قرار دهد. این پژوهشسیاست 

زدایی برای تحقق کامل اهداف خود، نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و  دهد که سیاست حبسشده نشان میدر مجموع، پیشنهادات ارائه

زمان طور همهای علمی را بهچندسطحی است؛ رویکردی که اصلاح قانون، تغییر نگرش قضایی، تقویت نهادهای اجرایی و توسعه پژوهش

 .دنبال کند

 تعارض منافع 

 . نداردوجود  یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 حامی مالی 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 

EXTENDED SUMMARY 
The Law on the Reduction of Tazir Imprisonment Sentences enacted in 2020 represents one of the 

most significant legislative shifts in the contemporary Iranian criminal justice system and reflects a 

conscious move away from imprisonment centered penal policies toward a deincarceration oriented 

framework. This transformation has emerged in response to long standing critiques of short term 

imprisonment, including its limited rehabilitative capacity, its criminogenic effects, and its heavy 

social and economic costs for both offenders and society. Modern criminal policy increasingly 
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recognizes that extensive reliance on custodial sanctions may undermine social reintegration and 

aggravate criminal behavior rather than prevent it. In this context, deincarceration is conceptualized 

not as the abolition of imprisonment but as a rational strategy aimed at restricting its scope and 

reserving it for cases of serious necessity while expanding non custodial responses. Iranian criminal 

policy has gradually absorbed this perspective, particularly following the Islamic Penal Code of 2013, 

which formally introduced alternatives to imprisonment and emphasized individualization of 

punishment (Ardabili, 2020; Najafi Abrandabadi, 2019). The 2020 law can therefore be understood 

as an attempt to consolidate this trajectory by recalibrating the scale and structure of tazir 

punishments and by aligning legislative criminal policy with contemporary criminological insights 

(Gholami, 2021). 

From a theoretical and criminological standpoint, the policy of deincarceration is grounded in 

multiple complementary approaches that challenge the traditional reliance on prison sanctions. 

Labeling theory emphasizes that imprisonment reinforces a criminal identity and increases the 

likelihood of recidivism by isolating offenders from conventional social networks. Social control 

theory similarly stresses that incarceration weakens family and occupational bonds that are essential 

for conformity. Critical criminology further highlights the disproportionate impact of imprisonment 

on socially vulnerable groups and views expansive penal control as a manifestation of structural 

inequalities rather than objective crime control (McNeill, 2012). These theoretical foundations have 

strongly influenced contemporary penal reforms and are reflected in Iranian scholarly discourse on 

criminal justice transformation. Iranian jurists have argued that short term custodial sanctions often 

produce counterproductive outcomes and that non custodial measures may achieve greater 

preventive and rehabilitative effectiveness when properly implemented (Najafi Abrandabadi, 2019). 

Within this conceptual framework, the 2020 law embodies an explicit legislative acknowledgment 

that imprisonment should no longer function as the default penal response for a wide range of tazir 

offenses (Mir Mohammad Sadeghi, 2021). 

At the legislative level, the Law on the Reduction of Tazir Imprisonment Sentences introduced 

extensive amendments to the scope and intensity of custodial sanctions. By reducing minimum and 

maximum prison terms, reclassifying certain offenses, and expanding the applicability of 

suspension, deferral, and alternative sanctions, the legislature sought to institutionalize 

deincarceration as a guiding principle of penal policy. These reforms aimed to strengthen 

proportionality between crime and punishment and to enhance judicial flexibility in sentencing 

decisions (Mir Mohammad Sadeghi, 2021). However, scholarly analysis suggests that despite its 

innovative character, the law suffers from certain structural ambiguities and technical shortcomings. 

In particular, the coexistence of this law with numerous special statutes that still prescribe 

mandatory imprisonment reflects a lack of coherence in overall criminal legislation (Bagheri, 2022). 

This normative inconsistency weakens the symbolic and practical impact of deincarceration and 

generates interpretive challenges for courts tasked with reconciling conflicting legislative signals 

(Gholami, 2021). 

Judicial practice constitutes the decisive arena in which the effectiveness of deincarceration policies 

is ultimately determined. Although the 2020 law formally empowers judges to make broader use of 

non custodial sanctions, empirical observations and doctrinal analyses indicate that judicial 

responses remain uneven and fragmented. Divergent interpretations of amended provisions have 

led to inconsistent sentencing patterns across courts, thereby undermining legal certainty and 

equality before the law (Khaleghi, 2022). In some cases, judges continue to perceive imprisonment 

as the most reliable sanction for maintaining social order, particularly in the absence of clear 
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supervisory mechanisms for alternative penalties. This cautious judicial culture is further reinforced 

by institutional constraints, limited training on non custodial measures, and insufficient 

coordination with executive bodies responsible for implementing alternative sanctions (Bagheri, 

2022). As a result, the gap between legislative intent and judicial application persists, highlighting 

the central role of judicial attitudes and institutional capacity in shaping the real impact of 

deincarceration reforms. 

The analytical findings of this study indicate that the Law on the Reduction of Tazir Imprisonment 

Sentences has achieved partial success in advancing deincarceration at the normative level while 

encountering significant obstacles at the stage of implementation. Legislatively, the law marks a clear 

departure from imprisonment centered criminal policy and provides a legal framework conducive to 

proportional and individualized sentencing (Mir Mohammad Sadeghi, 2021). Judicially, however, the 

absence of unified interpretive guidelines and the variability of judicial practice have limited the 

transformative potential of the reform. These challenges are compounded by weak institutional 

infrastructure for monitoring and enforcing alternative sanctions, which in turn discourages judges 

from fully utilizing the available non custodial options (Khaleghi, 2022). Consequently, while the law 

has symbolically reinforced the discourse of deincarceration, its practical contribution to reducing 

reliance on imprisonment remains contingent upon complementary measures, including judicial 

training, procedural clarification, and enhanced institutional coordination (Bagheri, 2022). 

In conclusion, the Law on the Reduction of Tazir Imprisonment Sentences constitutes a significant 

milestone in the evolution of Iranian criminal justice toward a more rational and humane penal 

policy. The reform reflects an explicit legislative commitment to deincarceration and acknowledges 

the limitations of imprisonment as a universal response to crime. Nevertheless, the realization of this 

policy depends not solely on statutory amendments but on the broader alignment of legislative 

design, judicial interpretation, and institutional capacity. Without coherent criminal legislation, 

consistent judicial practice, and effective mechanisms for implementing alternative sanctions, 

deincarceration risks remaining a formal aspiration rather than a substantive transformation. The 

experience of the 2020 law therefore underscores that sustainable penal reform requires an 

integrated approach in which law making, adjudication, and execution operate in concert to redefine 

the role of imprisonment within the criminal justice system. 
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